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)أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

سعادت  کننده ي  تأمین  اسلام  اسلام گریزان،  پندار  خلاف  بر  که  شد  روشن  قبل  درس  در 
مسلمانان و حلّال مشکلات مادّي و معنوي آنان است، مشروط به اینکه از یک سو عین آن 
عاري از هر زیادتي و از سوي دیگر کلّ آن بدون هر نقصاني اقامه شود. درباره ي ضرورت اقامه ي 
عین اسلام در درس قبل به تفصیل سخن گفتیم و در این درس درباره ي ضرورت اقامه ي کلّ 

اسلام سخن مي گوییم. سیّدنا المنصور تحت عنوان(

2 . اقامه ي کلّ اسلام
)مي فرماید:( افزون بر اقامه ي عين اسلام به صورت خالص و بر کنار از عقايد و احکام 
غير حقيقي )که ضرورت آن در درس قبل روشن شد(، اقامه ي کلّ اسلام به صورت کامل 
و بر کنار از تجزيه )یعني جدا کردن اجزاء آن از یکدیگر( و تبعيض )یعني ترجیح جزئي از آن 
بر جزئي دیگر(، ضروري است؛ زيرا اسلام، يک مجموعه ي مرتبط و به هم پيوسته )یعني 
غیر قابل تجزیه و تبعیض(، مانند يک نظام دقيق )نظیر ساعت( و زنجيره ي حلقه در حلقه 
)نظیر تسبیح( است که هر جزء آن )نه به صورت مستقل، بلکه( با نظر به جزء ديگرش، 
تشريع شده )مثلًا احکام جزایي آن از یک سو با نظر به احکام عبادي آن و از سوي دیگر با 
نظر به احکام اقتصادي آن تشریع شده(، به نحوي که قطع نظر از آن، قابل تشريع )توسّط 
خداوند( نبوده )چراکه عادلانه نبوده( و چه بسا تشريع آن، ناقض غرض بوده است )چراکه 
خداوند عادل است و غرض او تحقّق عدالت بوده است(؛ مانند دانه هاي تسبيح که )دقیقاً سي 
و سه دانه است و( هر يک به اعتبار جزئي از کل )یعني یکي از سي و سه تا( ساخته شده 
است و هيچ يک به تنهايي ارزشي ندارد و جز در قالب کل سودمند نيست و با اين 
وصف، وجود اجزاء آن، در ضمن وجود کلّ آن است )یعني اجزاء آن قطع نظر از کلّ آن معنا 
ندارد و وجود اجزاء به عنوان »دانه هاي تسبیح« متوقّف بر وجود »تسبیح« است که عبارت از 
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مجموع دانه هاست( و با زوال کلّ آن، اجزاء آن نيز از بين مي رود )یعني وقتي تسبیح از بین 
رفت، دانه هاي تسبیح هم ماهیّت خود را از دست مي دهند و دیگر با این ماهیّت، وجود ندارند(. 
به همين ترتيب، اجزاء اسلام نيز )اعم از عقاید و احکام آن( به اعتبار کلّ آن، تشريع 
شده است و جز در صورت اقامه ي کلّ آن )با هم(، سودمند نيست )و غرض خداوند را 
تحصیل نمي کند(، بلکه چه بسا در صورت عدم اقامه ي کلّ آن، اقامه ي اجزائي از آن به 
اجرا  را  اسلام  اقتصادي  احکام  که  اسلامي  کشورهاي  برخي  )مانند  است  زيانبار  تنهايي، 
و  گرسنگان  که دست  مي شود  این  نتیجه  و  مي کنند  اجرا  را  آن  جزایي  احکام  ولي  نمي کنند، 
پابرهنگان و آوارگان و یتیمان و گدایان به خاطر دزدي بریده مي شود و دزدان اصلي که حاکمان 
قلدر هستند بدون هیچ مجازاتي بر ثروت و قدرت خود مي افزایند(؛ مانند داروهايي که طبيب، 
با نظر به ترکيب شان با يکديگر تجويز کرده و استعمال برخي از آن ها جدا از برخي 
ديگر، خطرناک است )مثلًا دارویي قوي را براي از بین بردن عفونت در بدن تجویز مي کند و 
در کنار آن دارویي را براي صیانت از معده مي نویسد و تأکید مي کند که داروي اوّل را بدون 
بین مي برد(؛ چنانکه خداوند فرموده است:  از  را  نکن؛ چراکه معده ات  داروي دوم مصرف 
لُ مِنَ الْقُرْاآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالمِِينَ اإلَِّا خَسَارًا؛1 »و از قرآن  وَننَُزِّ
چيزي را نازل مي کنيم که براي مؤمنان درمان و رحمت است، در حالي که ظالمان را 
جز زيان نمي افزايد«! اين بدان معناست که قرآن، با آنکه طبعاً )یعني بنا بر طبیعت الهي 
خود( مقتضي درمان و رحمت است، براي ظالماني که آن را کلًا يا جزئاً اجرا نمي کنند 
)و از این حیث موانعي در عقاید و اعمال خود دارند(، زيان آور است )چون ظالم کسي است که 
قرآن را کلًا یا جزئاً اجرا نمي کند و با این وصف، قرآن تنها براي کسي شفا و رحمت است که 
همه اش را به طور کامل اجرا مي کند(. از اين رو، خداوند به پيامبرش هشدار داد که نبايد 
بخشي از احکام اسلام را به خاطر خواهش هاي ظالمان، واگذارد و فرمود: وَاحْذَرْهُمْ 
اأنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اأنْزَلَ اللَّهُ اإلَِيْكَ ۖ؛2 »و از آنان بر حذر باش که تو را از برخي از آنچه 
داشته  دیگران هم  باید  را  این حذر  که  است  )روشن  ندارند«؛  باز  نازل کرد  تو  به  خداوند 
باشند.( همچنانکه پس از فرو فرستادن حکمي از احکام اسلام )که بنا بر روایت برخي 
مفسّران مسلمان مانند ابن ابي حاتم در تفسیر القرآن العظیم ]ج4، ص1172[ ، ثعلبي در الکشف 
و البیان ]ج4، ص92[، واحدي در أسباب نزول الآیات ]ص135[، عیني در عمدة القاري ]ج18، 

1 1 اإسراء/ 82.

2 1 مائدة/ 49.
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ص208[، سیوطي در الدرّ المنثور ]ج2، ص296[، شوکاني در فتح القدیر ]ج2، ص60[ و آلوسي 
در تفسیر خود ]ج6، ص193[ ولایت عليّ بن ابي طالب بود( در پايان عمر پيامبرش )یعني در 
حجّة الوداع(، او را به تبليغ آن فرمان داد و به حسب ظاهر )با توجّه به اینکه باطناً مي دانست 
او آن را تبلیغ مي کند( تهديد نمود که در صورت عدم تبليغ آن )یک حکم(، کلّ رسالتش 
را تبليغ نکرده است، چنانکه فرمود: يَا اأيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اأنْزِلَ اإلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَۖ  وَاإنِْ لَمْ تَفْعَلْ 
الْكَافِرِينَ؛1 »اي پيامبر!  الْقَوْمَ  اللَّهَ لَا يَهْدِي  اإنَِّ   ۗ النَّاسِ  يَعْصِمُكَ مِنَ  وَاللَّهُ   ۚ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  فَمَا 
از پروردگارت به تو نازل شد را تبليغ کن؛ چراکه اگر نکني، رسالتش را  چيزي که 
تبليغ نکرده اي و خداوند تو را از مردمان پاس مي دارد! بي گمان خداوند گروه کافران 
را هدايت نمي کند«! همچنانکه وقتي پيامبرش در پايان عمر خود )یعني در حجّة الوداع(، 
آن حکم را تبليغ نمود، فرمود: الْيَوْمَ اأكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 
سْلَامَ دِينًا ۚ؛2 »امروز دين تان را برايتان کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام  الْاإِ
را به عنوان دين، برايتان پسنديدم«؛ به اين معنا که تا پيش از آن روز )که بنا بر برخي 
روایات، روز غدیر خم و بنا بر روایاتي دیگر، روز عرفه بود( و )پیش از( تبليغ حکم مذکور که 
واپسين حکم اسلام بود )با توجّه به اینکه ثابت است بعد از آن دیگر حکمي تشریع نشد(، 
دين براي مسلمانان کامل و نعمت براي آنان تمام نبود و خداوند هنوز اسلام را براي 
آنان به عنوان دين، نپسنديده بود )این لازمه ي اکمال دین و اتمام نعمت در این روز است؛ 
با توجّه به اینکه اگر پیش از این روز دین کامل و نعمت تمام بود، چنین سخني معنا نداشت. البته 
نقصان دین و نعمت پیش از این روز منافي با کمال خداوند نبوده(؛ چراکه او کامل است )و 
نقصان دین و نعمت او پیش از این روز، ناشي از نقصان او نبوده، بل ناشي از نقصان ذاتي و 
طبیعي مردم بوده است که ظرفیّت و قابلیّت دریافت دین و نعمت او به صورت کامل و یکجا را 
نداشته اند؛ چنانکه مثلًا تحریم خمر به صورت تدریجي و در چند مرحله انجام شد به دلیل اینکه 
مردم ظرفیّت و قابلیّت پذیرش آن را در اوایل اسلام نداشتند( و تبعاً )خداوند به اقتضاي کمال 
خود( دين کامل را مي پسندد و اسلام ناقص که جزئي از اجزاء آن کم است را براي 
مسلمانان نمي پسندد )البته این تعبیر بنا بر مبناي اصولي هایي است که عناوین شرعي را وضع 
شده براي اعمّ از صحیح مي دانند، وگرنه بنا بر مبناي صحیحي ها، به اسلام ناقص، اصلًا اسلام 
مي شود(؛ چراکه چنين  برداشت  همین  نیز  المنصور  سیّدنا  عبارات  برخي  از  و  نمي شود  گفته 

1 1 مائدة/ 67.
2 1 مائدة/ 3.
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اسلامي )اگر بتوان تسامحاً آن را اسلام نامید(، به دليل نقصان خود، نمي تواند پيروانش را 
به کمال برساند )با توجّه به این قاعده ي عقلي که فاقد شيء نمي تواند مُعطي آن باشد(، بلکه 
به دليل فقدان انسجام و هماهنگي ميان اجزائش، زمينه ساز تضاد و )به تبع آن( فساد 
با اين  و  تبیین فرمود که تضادّ مستلزم فساد است(  اینکه در بخش یکم  به  توجّه  )با  است 
وصف، التزام به اسلام ناقص )با توجّه به تضادّ موجود در آن(، از عدم التزام به اسلام، 
اگر خطرناک تر نباشد، کم خطرتر نيست )به نظر مي رسد که سیّدنا المنصور مي خواسته است 
تبعات ترک کلّ  احتمال تساوي  آن  و  بازداشته  را  او  بفرماید »خطرناک تر است«، ولي چیزي 
اسلام و ترک اجزائي از آن بوده و از این رو، به قدر متیقّن بسنده فرموده است. با این وصف، 
مراد این بزرگوار آن است که هر کس جزئي از اسلام را ضایع کند، مانند کسي است که کلّ آن 
را ضایع کرده باشد؛ همان طور که هر کس یک آیه از قرآن را انکار کند، مانند کسي است که 
کلّ آن را انکار کرده باشد؛ البته اگر بدبخت تر از او نباشد؛ با توجّه به اینکه تارک کلّ اسلام مدّعي 
مسلماني نیست و لذا عقاید و اعمال نادرستش به اسلام نسبت داده نمي شود، ولي تارک اجزائي 
از اسلام مدّعي مسلماني است و لذا عقاید و اعمال نادرستش به اسلام نسبت داده مي شود. جداي 
از آنکه تارک کلّ اسلام با روي آوردن به دموکراسي و مانند آن، دست کم دنیاي بهتري براي 
خود تحصیل مي کند، ولي تارک اجزائي از اسلام با روي آوردن به حکومت ابو بکر بغدادي و 
را!(؛ همچنانکه مسلمانان، در  آخرت خود  و هم  ویران مي کند  را  دنیاي خود  او، هم  امثال 
بسياري از زمينه ها )مانند امنیّت، اقتصاد و عدالت اجتماعي( مشکلات بزرگ تري نسبت به 
ديگران )یعني غیر مسلمانان( دارند و اين به سبب التزام آنان به اسلام ناقص است. 
)حال سؤال آن است که با این حساب، چه باید کرد؟! آیا باید همین اسلام ناقص را هم رها کرد 
و به کافران پیوست؟! آیا باید همه ي عقاید و احکام اسلام را وا گذاشت و یک جهان بیني مادّي 
را براي ادامه ي زندگي انتخاب کرد؟!( البته )پاسخ این سؤال منفي است؛ زیرا( واضح است که 
اسلام  )کلّ(  از  کشيدن  لزوم دست  معناي  به  ناقص(  اسلام  اقامه ي  بودن  )زیانبار  اين 
نيست، بلکه بالعکس به معناي لزوم إقامه ي آن به صورت کامل است )و این همان 
نقطه اي است که سیّدنا المنصور در آن از دیگران جدا مي شود؛ با توجّه به اینکه دیگران از دو 
گروه بیرون نیستند: گروهي که بر خلاف این بزرگوار به اقامه ي اسلام ناقص قانع اند و آن را بهتر 
از ترک اسلام به طور کليّ مي دانند و آن ها دوستداران حکومت هاي اسلامي در منطقه اند که 
مي گویند خداوند حاکمان ما را حفظ کند که همین مقدار از اسلام را اقامه مي کنند و مثل فلان 
این  اقامه نمي کنند و گروهي دیگر که مانند  را  از اسلام  حاکمان کافر نیستند که هیچ جزئي 
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بزرگوار اقامه ي اسلام ناقص را زیانبار مي دانند، ولي معتقدند که اقامه ي کلّ آن به صورت کامل 
ممکن نیست و با این وصف، باید آن را کنار گذاشت و به سراغ الگوهاي مادّي و غیر اسلامي 
رفت. این ها دو گروه موجود در جهان اسلام هستند، در حالي که سیّدنا المنصور از هر دو گروه 
تمایز مي یابد؛ به این ترتیب که از یک سو به اقامه ي اسلام ناقص قانع نیست و آن را زیانبار 
مي داند و از سوي دیگر، اقامه ي کلّ آن را به صورت کامل، ممکن مي شناسد و براي آن راهکار 
ارائه مي کند(؛ چراکه خداوند به اقتضاي کمال خود، آن را کامل ساخته )با توجّه به اینکه 
کمال مقتضي اکمال هر چیزي است که قابلیّت کمال را دارد( و از کمال آن )در کتاب خود( خبر 
داده )و فرموده( است )»الْيَوْمَ اأكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ«؛ »امروز دین تان را برایتان کامل کردم«( و 
اگر نقصاني در آن پديد آمده که موجب عدم تکامل مسلمانان شده، ناشي از خداوند 
نادانسته(  یا  )دانسته  آنان،  چراکه  است؛  گرفته  نشأت  مسلمانان  خود  از  بلکه  نبوده، 
بخش هايي از اسلام را گرفته و بخش هايي از آن را رها کرده اند و همه ي آن را به 
صورت کامل بر پا نداشته اند )چنانکه از تبعات آن به مثابه ي معلول آن معلوم است(، در حالي 
که خداوند به روشني از اين کار بر حذر داشته و فرموده است: اأفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ 
ونَ اإلَِىٰ  نْيَاۖ  وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ وَتَكْفُرُونَ ببَِعْضٍۚ  فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلكَِ مِنْكُمْ اإلَِّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
ا تَعْمَلوُنَ؛1 »آيا به بخشي از کتاب ايمان مي آوريد و به  ۗ وَمَا اللَّهُ بغَِافِلٍ عَمَّ اأشَدِّ الْعَذَابِ 
بخشي ديگر کافر مي شويد؟! سزاي کسي از شما که چنين کاري مي کند چيست جز 
و  شوند  بازگردانده  مجازات  اشدّ  به  قيامت  روز  در  اينکه  و  دنيا  زندگي  در  خواري 
خداوند از آنچه مي کنيد بي خبر نيست«! )نکته ي ظریفي که در این آیه ي شریفه وجود دارد 
و گواه دیگري بر اصالت و صحّت مبناي سیّدنا المنصور شمرده مي شود آن است که خداوند ایمان 
به بخشي از کتاب و کفر به بخشي دیگر از آن را مستوجب »اأشَدِّ الْعَذَابِ« دانسته و این به معناي 
آن است که کفر به بخشي از کتاب در نزد او با کفر به کلّ کتاب برابر است؛ چراکه شدیدتر از 
»اأشَدِّ الْعَذَابِ« عذابي نیست.( روشن است که )با توجّه به این آیه ي شریفه( خواري مسلمانان 
در زندگي دنيا )که هم اکنون مشهود است(، پي آمد همين عمل گزينشي )آنان( به اسلام 
است و با اين وصف، بازگشت آنان به اشدّ مجازات در آخرت )در صورتي که »بازگشت 
به اسلام« نکنند(، بنا بر وعده ي خداوند )في الجمله( حتمي است. همچنانکه خداوند به 
صراحت، کساني که )هر بخش از دین را مي پسندند مي گیرند و هر بخش از آن را نمي پسندند 
وا مي گذارند و به این ترتیب،( رويکردي تبعيض آميز در حوزه ي دين دارند را تهديد کرده 

1 1 بقرة/ 85.
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و عمل به برخي اجزاء قرآن جداي از برخي اجزاء ديگرش را ناروا شمرده و فرموده 
ا  است: كَمَا اأنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ؛ الَّذِينَ جَعَلوُا الْقُرْاآنَ عِضِينَ؛ فَوَرَبِّكَ لَنَسْاألَنَّهُمْ اأجْمَعِينَ؛ عَمَّ
را بخش  قرآن  که  همانان  کرديم؛  نازل  جدا کنندگان  بر  »همچنانکه  يَعْمَلوُنَ؛1  كَانوُا 
مي کنيم؛  بازخواست  آنان  همه ي  از  که  سوگند  پروردگارت  به  پس  مي کنند؛  بخش 
درباره ي کاري که انجام مي دادند«! بل کساني که دين خود را )به اجزاء مختلف( تجزيه 
بر پا  )یعني یک کلّ غیر قابل تجزیه(  کرده اند و همه ي آن را به عنوان واحدي بسيط 
نداشته اند، از پيامبر خود بيگانه شمرده )یعني از پیروان او ندانسته و حساب آنان را از او جدا 
قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍۚ  اإنَِّمَا اأمْرُهُمْ اإلَِى  کرده( و فرموده است: اإنَِّ الَّذِينَ فَرَّ
ئُهُمْ بمَِا كَانوُا يَفْعَلوُنَ؛2 »هرآينه کساني که دين خود را پاره پاره کردند و گروه  اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّ
گروه شدند، تو را با آنان کاري نيست! کارشان تنها با خداوند است و آن گاه آنان را 

به کاري که مي کردند آگاه خواهد کرد«!
از مشکلات  رهايي  و  به سعادت  نيل  موجب  هنگامي  اسلام،  اقامه ي  آنکه  حاصل 
است که همه ي آن به منزله ي حکمي واحد، اقامه شود )مانند روزه که حکمي واحد است 
و با خوردن باطل مي شود، خواه یک لقمه نان خشک باشد و خواه یک گوسفند بریان(؛ با توجه 
به اينکه اسلام حقيقتاً نيز حکمي واحد است )چنانکه خداوند به منزله ي حکمي واحد به 
اأسْلِمُوا ۗ ]حج/ 34[؛ »براي او مسلمان شوید« و  اقامه ي آن امر کرده و فرموده است: فَلَهُ 
ينَ ]شوري/ 13[؛ »دین را اقامه کنید« و لذا همان طور که رکوع  فرموده است: اأنْ اأقِيمُوا الدِّ
و سجود جدا از هم در نظر گرفته نمي شود و هر دو براي تحقّق نماز لازمند، احکام اسلام نیز 
جدا از یکدیگر در نظر گرفته نمي شوند و همگي براي تحقّق اسلام لازمند( و اجزاء موجود در 
آن، مانند اجزاء موجود در يک دستگاهند که به رغم تعدّد )ظاهري(، دستگاهي واحد را 
به وجود مي آورند )مانند قطعات موجود در یک رایانه( و عدم کارکرد هر يک از آن ها، بر 
کارکرد ساير اجزاء تأثير )منفي( مي گذارد و )دیر یا زود( کلّ دستگاه را از حرکت )یعني 
فعّالیت لازم( باز مي دارد. )بنابراین، نباید هیچ جزئي از اسلام را کوچک و کم اهمّیت شمرد و 
باید همه ي اجزاء آن را مثل یکدیگر اقامه کرد؛ زیرا شارع همه ي آن ها یکي است و هر چیزي 

که او تشریع کرده، بزرگ و مهمّ است.
و السّلام علیکم و رحمت الله(
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